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چكيده
ا درد رن و مرى زن تسـاولد جديدى بخشيـد و قـانـونان توش بـه زاسلام با ظهـور

ا وا در تقـوى رترد و معيار فضيـلـت و بـرش'هاى الهى و اجتماعـى اعـلان كـرارز
د.م شمرا محترق هر يك رى دانست و حقوگارهيزپر
ند.نان در اسلام دارق زخى؛انتقادات نابجايى از شريعت اسلامى'به سبب حقوبر

مسلم است كه اين ادعاهاى نا بحق،يا به سبب كج فهمى'احكام حقيقى اسلام''اما 
ا پاس داشته و بالاتريننان رق زاقع اسلام حقوض'مندانه اسـت،در ويا غراست 
د.ن مى'گذارا به زام راحتر

Oهن در اجتماعات قبل از اسلام،با شيوسى نقش و جايگاه زدر اين مقاله ضمن برر
نان ازكت اجتماعى سيـاسـى زى نقش و مشارشنفكـرسى روكتابخانه اى بـه بـرر

ابط اجتماعى'،اخلاقى و اقتصادىن در روآن كريم و سپس به جايگاه زديدگاه قر
داخته ايم.پر

كت،حجاب.ن،مشاراسلام،اجتماع،زه ها:اژكليد و

مسار.احد گراد اسلامى ـ'و* عضو هيأت علمى دانشگاه آز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
نه پايگاهب نمى'شده و هيچ'گوء جامعه انسانى محسوى بشر جزن در اجتماعات بدوز

د.اگران بون مى'شد همانند معامله بشر با يك حيـواجتماعى نداشته و معامله اى كه بـا ز
د واهم مى'آوراى دام'هاى اهلى فردن و آشاميدن و جفت شدن برسائل خورچنانچه بشر و

قع داشت نهد كه از آنها تواى تامين يا جلب منافعى بـود برفع مى'كرا رمندى'هاى آنها رنياز
دق خاص خواى حقـونده اى هستند كـه داردات زجواى اين'كه آنها نيز مانند انـسـان مـوبر

اىى اش در ميان جماعت برى و نگهدارامع بدون هم در جود زجومى'باشند،متاسفانه و
د.مندى'هاى جامعه بوفع يك سلسله نيازر

افتمت و شرافتى جز حرمت و شردند و حرن هيچ استقلالى قائل نبواى زب'ها برعر
ند بدوا مانند يهوجات رث نمى'دادند و تعدد زونان اراى او نمى'شناختند.به زاده  برخانو

دند و حتى درنده به گور مى'كرا در عربستان زان ردند،دخترديتى جايز مى'شمرهيچ محدو
ا از بالاى بلندى ودك دختر را سر مى'بريدند و در بعضى ديگر كوان رخى از قبائل دختربر

١دند.ت مى'كره به پايين پريا قله كو

آن همه چيز تغيير اساسى يافت و اسلام ديدگـاهل شدن قـرپس از ظهور اسلام و ناز
 Ó�U×Î� Us?Ú– Ó�ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼Ôu?Ó� ÔRÚ�sÏ�ò�ÓsÚŽ ÓL?qÓمايد:ا كاملا تغيير داد آنجا كـه مـى'فـردم رمر

�ÓKÓMÔ×ÚOOÓM]tÔŠ ÓOÓ…UÎÞ ÓOÒ³ÓWÎË Ó�ÓMÓ−Úe¹ÓM]NÔrÚ√ ÓłÚdÓ¼ÔrÚÐ QÓŠÚ2Ós� Ó� UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊu?å'،؛«هر كس از)٩٧/ ١٦(النحل
ا بهتر از آنچهندگى نيكو دهيم و پاداششان را زمن باشد او رن عمل شايسته كند و مؤد و زمر

عده جميلىده است:ومو'در تفسير اين آيه فره)''(رمه طباطبايىöŽده اند مى'دهيم».عمل كر
قى جميل فـرOعدهمن مى'دهد كه عمل صالح كنند و در ايـن ودان مؤنان و مـراست كه به ز

ل ايمانشان و در اثر اعمال صالحشان كه همان احياء و حـيـاتدان در قبـونان و مرميان ز
غم بنايى استد على رن و مربه و اجر''به  حسن عمل است نگذاشته و اين تسويه ميان زّطي

اياى دين  ونان از تمامى'مزى داشتند و زد و نصارحدين و اهل كتاب از يهوكه بيشتر'غير  مو
ادان پايين تر مى'پنداشتند و آنان ر مرOتبها از مرنان ر زOتبهم مى'دانستند و مريا بيشتر آن محرو

�òÓsÚŽ ÓLqÓد:مودند؛پس اين كه فرتقاء نبوجه قابل اردند كه به هيچ وار داده بوضعى قردر و

�Ó�U×Î� UsÚ –Ó�ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼ÔuÓ� ÔRÚ�ås؛حكمى'است كلى نظير تاسيس قاعده اى؛بر هر كس كه
ده به اين كه صاحب عمـلدش كرّاهد باشد تنها مقـي  كند حالا هر كه مى'خـوعمل' صالح
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دمن نيست حبط مى'شودى كه مؤن عمل فرط است چومن باشد و اين قيد در معناى شرمؤ
٢تب نيست.ى بر آن مترو اثر

آننان از ديدگاه قركت اجتماعى و سياسى زما در اين مقاله قصد داريم نقش و مشار
ن از حضورن حجاب در اسلام آيا زاتى چود دستورجوسى نمائيم و ببينيم با وا برركريم ر

استه شده است؟تا جامعه انسانىن خودر اجتماع منع شده است يا حضور با عفـاف از ز
ا از حضور در اجتماع منع مى'نمايند مانند اين'كهن را ؟گاهى زن از گناه باشد و يا چرمصو

دان باشد؟ابر مرنان بايد دو برشهادت ز

نش مقام زنقش اسلام در احياى ارز
د؛بلكه در ميـانب جاهل نبون تنها در ميان عرتحقير و در هم شكستن شخصيـت ز

لىن شخصيتى نا چيز داشت،ومان نيز،زام  ديگر و حتى شايد متمدن ترين ملل آن ز''اقو
لد دخترصا توسختانه جنگيد،مخصوافه در ابعاد مختلفش سرد و با اين خراسلام ظهور كر

حمت خدا بهدانى از رده شدن ناوان گشوا كه ننگ مى'دانستند در احاديث اسلامى'به عنور
د.فى كراده معرخانو

ام مى'گذاشت كه'احتر'(ع)اهرى اسلام فاطمه زش بانو'آنقدر به دختر(ص) د پيامبر'و خو
سيد و به هنگام'ا مى'بوش ردند،با تمامى'مقامى'كه داشت،دست دختردم تعجب مى'كرمر
'د،و به عكس هنگامى'بو'(ع)ش فاطمهد،دخترا كه ديدار مى'كراجعت از سفر نخستين كسى رمر

د. بو(ع)'د،باز خانه فاطمه 'ا كه خداحافظى مى'كرد آخرين خانه اى راست به سفر بروكه مى'خو
اتلد البنات،ملطفات،مجهزد:«نعم الوموانيم كه فر'مى'خو'(ص)در حديثى از پيامبر

!؟هم پر محبت اسـت،هـمند خوبى است دختـرچه فـرزكات،مفليـات؛نسات،مبـارمو
٣كت و هم پاك و پاك كننده».نس است و هم با بركمك كار،هم مو

انادى او در جامعه و پايان دادن به''دورن،سبب آزام به شخصيت زدر حقيقت اين احتر
اناقعيت نمى'تولى از اين  ومينه سخن بسيار است … وگر چه در اين زنان است.دگى زبر

ى از همان افكار جاهلىامع اسلامى،آثاربه آسانى گذشت كه با نهايت تاس� هنوز در جو
اد دختـرشحال و از نوزلد پسر خـواده'هايى كه از تـود،و هنوز كم نيستنـد خـانـود دارجوو

٤ند.احت مى'شونار
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اده و اجتماعن خانون در كانوق زنقش حقو
ده است.عايت كرا در مسائل مالى و اقتصادى رن راسلام به شكل بى سابقه اى جانب ز

تاها از مال و كار او كود رادى كامل اقتصادى داده و دست مرن استقلال و آزفى به زاز طر
ليت تامينداشتن مسئوف ديگر با برفته است،و از طرد گرا از مرن رمت زده و حق قيموكر
ل معافاى دويدن به دنبال پوام برع اجبار و الزا از هر نون،او رش زادگى از دو خانوOدجهبو
ليتد، در كار است.اين است كه مسئون بر مرم نفقه زاى لزوده است…علت ديگر بركر

ن گذاشته شده است'… زOليد نسل از لحاظ طبيعت به عهدهساى توحمات طاقت فرنج و زر
ليدى و اقتصادى،مشابه وى كار و فعاليت'هاى خشن تود از لحاظ نيرون و مره زبه علاو

ن،يعنى باقى ماندن جمال و نشاط ون باقى ماندن، زه زى آفريده نشده'اند…به علاومساو
ى است.لذا نه تنهااغ خاطر زيادترم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فرن،مستلزغرور در ز

ن از تلاش'هاىادگى نيز در اين است كه زن خانود و كانون،بلكه مصلحت مرمصلحت ز
ناى او كانوادگى برن خانواهد كانود هم مى'خو معاش معاف باشد.مرOد كنندهى خراجبار

٥نى باشد.ى'هاى بيروفتار گرOشخانهاموفع خستگى و فرآسايش و ر

�òËÓð ôÓ²ÓLÓM]uÚ� «Óاند و گفت:ا گذرن رصد سال پيش اين قانوار و چهاراسلام در هز UÓC]qÓ

K�«]tÔÐ tÐ ÓFÚCÓJÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiÌ� dKÒłÓ‰U½ ÓBVOÏ� L]�« UÚ²Ó2Ó³ÔË «uÓ�MKÒ2Ó¡U½ ÓBVOÏ� L]�« UÚ²Ó2Ó³ÚÅås،؛)٤/٣٢(نساء
ا از آنچهنـان ره اى است،و زند بهـرا از آنچه كسب مى'كننـد و بـه دسـت مـى'آوردان ر«مر

ى كهآن مجيد در اين آيه همان'طوره اى است».قرند بهركسب مى'كنند و به دست مى'آور
ا نيز ذى حق دانست.نان را ذى حق دانست زدان رمر

آننان از ديدگاه قركت اجتماعى زنقش و مشار
خشان،جهان و جهانيانغ درد و با فرون اين جهان سر زشيد اسلام از افق نيلگوخور

گى بزراطورد.يك دسته متمدن مانند امپرشنايى داد دنيا به دو دسته متمايز منقسم بوا رور
نان و ملل ديگر مانند مصر و حبشه و هند و چين و در ميان اين ملل زم و شاهنشاهى ايررو

٦حكم اسير داشت.

ممى'اجتماع به كلى محرواياى عمواده و عمل نداشت و از مزادى اريعنى انسانى كه آز
ا كه مى'كشيد يا قدم بر مى'داشت باام نداشت و هر نفسى رد،عملش احترث نمى'برده اربو
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د مى'بايست انجام دهد  و….تصويب و اذن مر
نشه و كنار دنيا كه زام عقب مانده مانند اهالى آفريقا و سكنه گوم ملل و اقودسته دو

فتهب نمى'شده،بلكه طفيلى جامعه به شمار''رام و قبائل اصلا انسان محسودر ميان اين اقو
٧ار داشت.انات استخدام و استثمار شده قرو در ص� حيو

د و البته محيطمى'ظهور اسلام بومى'جهان آن روز كه محيط عموضاع عمود اواين بو
د نيز دست كمى'از آن نداشت و چه بسا اسفناك'تر از آنهاب بوة العرصى آن كه جزيرخصو
ده و به آنه كراب اشاران اعردن دخترنده به گور كرآن كريم در آيات مختل� به زقرد.نيز بو
لادتا با وقتى كه يكى از آنها ر«و وانيم: چنين مى'خو٥٩ه نحل آيه د در سورض مى'شومعتر

د و از بدى خبرد رويش سياه مى'شوا فرو مى'برد رده دادند در حالى كه غيظ خوى مژدختر
د يا به خاكى هميشگى نگاه مى'دارارا در خود آيا اين خبر او ردم پنهان مى'شواز چشم مر

مى'مالد،چه حكم بدى است كه مى'كنند».
روز»؛«ËÓ≈–Ó�« «ÚLÓu?Ú¡ÔœËÓ…ÔÝ Ô¾KÓXÚ¿ ÐQÓÍÒ– Ó½ÚVÌJ Ô²KÓX« آمده است:٩ و٨ه تكوير آيه در سور

د كه با چه گناهى كشته شده».ال مى'شونده به گور شده سؤى كه زقيامت از دختر
ار داده وء حقيقى و عضو كامل جامعه''انسانيت  قرا جزن ردر چنين محيطى اسلام ز

نآن و اسلام زاده و عمل به او بخشيده است.از نگاه قرادى ارده و آزن آورت بيرواز اسار
ادر و عموند و از پدر و بركت دارند شرث مى'گذارتى كه طبقه گذشته به ارد در ثرومانند مر

òËÓ�M?KÒ2Ó¡Uه نساء آمده اسـت:در سورند.ث مى'برندان و همسـر ارو خاله و ساير خويشـاو

½ÓBV?OÏ� L]ð UÓdÓ„Ó�« ÚuÓ�«bÓÊ«Ë ÓJ_«Úd?ÓÐÔÊuÓ� L]J UÓq]� MÚt?Ô√ ÓËÚ� Ó¦ÔdÓå،كه پدر ونها از تـر؛«و ز)٧ / ٤ (النساء
و هر كـاراه زياد».ده باشد خواه كم بـوند خودان نصيـب دارندان مانند مرمادر و خويشـاو

قد.حقوام داراد است و عمل او''احترد انتخاب كند آزاى خوا برف رندگى معروع و زمشرو
ت تعدىاجعه كند و در صوراجع صالحه مستقيما مـرده و به مراند مطالبه كرا مى'تود رخو

ن با آنهـاندگى زاحل كه كليات زى نمايد و شهادت اقامه كند و در همه ايـن مـر دعوOاقامه
آند؛چنانچه قرن ندارمت و تحكمى'نسبت به زلايت و قيمونه ود هيچ'گود،مركامل مى'شو

�òł ôÔMÓÕUÓŽ ÓKÓOÚJÔrÚمايد:ه مى'فر بقرOهدر سور LOÓ� UÓFÓKÚsÓ� √ wÓ½ÚHÔ2Ns]Ð �UÚLÓFÚdÔå·Ë ؛)٢٣٤ / ٢ة،(البقر
ده است و آنهادند به عهده شما نـبـوف كرع و عرد شرن ها در حـدوى كه زليت كارمسئـو«

ادند».آز
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اتشاعد و مقررگترين دينى است كه در يكايك قوخلاصه كلام اين'كه شريعت اسلام بزر
ا باد  رضعى'خـوانين وده و همه جا قوا كـرل تغيير نا پذير آفرينـش راميس و اصـوعايت نور

نان و نقشش ساخته است.اسلام با مسأله حضور زى خلقت همـدوسنن طبيعى و فطر
شاه بر پذيرنان گوى از ز'در بيعت گير(ص)افق است و عمل پيامبر اسلام'آنان در اجتماع مو

ه نگذاشتهد در اين بارن و مرتى ميان ز تفاو(ص)حضور آنان در اجتماع است.و پيامبر اسلام
اهد'د گويى مى'خود به چشم مى'خورن و مرق زوت'هايى در حقاست.اما گاه مى'بينيم تفاو

ابر است.شايدد برن با شهادت يك مرا شهادت دو زاى مثال:چرن  از اجتماع بدور باشد برز
ن در اجتماع مخال� است اما در پاسخ بايد گفت:به نظر بيايد اسلام با حضور ز

اند شهادت دهد''حقق نيست بلكه تكلي� است و كسى كه مى'توء حقوشهادت جز.١
م و گناه است.از اين روا كتمان شهادت در اسلام جرى نمايد زيردداراز آن خود از ابرندار

د''شدهجه فرى متواقع تكلي� كمترى باشد در ود بيشتراى اثبات قضيه اى نياز به شهوقتى برو
فاق شده است.عايت و ارن رو از اين جهت نسبت به ز

ى ثابت شدهسى كيفرم شناسى و دادرل جرق و اصو حقوO.همان طور كه در فلسفه٢
اقعه و بيان شكل وده'اند اظهار و اطلاع از هر قضيه و وا تاييد كران شناسان آن راست و رو

د،عاطفـىن باشد يا مرد مشاهده به حسب آن كه شـاهـد آن زصيت هر رويداد مـورخصو
ق فاحش پيدا مى'كند و تجربه شده است كهگ سال،فرددار،طفل باشد يا بزرباشد يا خو

 ـنيروى تر دارى تخيل قوشهادت اشخاص احساسى و عاطفى كه طبعا نيرو هاى تخيلىند 
 ـ ازفاتى مى'كند و قسمتى از آنراقعه و نقل آن تصرگاه در اصل ودآآنها ناخو ا تغيير مى'دهد 

دار است.خورى بردقت كمتر
ى كه اهميت زيادىد عاطفى و احساسى است و شهادت در امورجوعا يك مون نوز

ىاه با دقت بيشترد،بلكه بايد همرار گيرامل جانبى احساسات قرد،نبايد تحت تاثير عودار
ناشويى و ايفاى نـقـشندگى زمه زاط� كـه لاز  احساسات و عوOن به دليل غلـبـه زباشد.

ايندار است.بنابرخورى بر  تعقلى كمترOد از جنبهى است،در مقايسه با مرى و همسرمادر
ى از عقله گيرنانه در بهرى زند اما احساسات قودارخورد به طور يكسان از عقل برن و مرز

نشار ز مانع عمل مى'كند.بدين منظور در باب شهادت،از آنجا كه احسـاسـات سـرOمثابهبه 
لدد،انضمام شاهدى ديگر به منظور حصوضعى صحيح گر  است مانع از اتخاذ موممكن
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'٨اطمينان پيش بينى شده است.
ا اين'كه چـره مى'كند:ه،به اين مطلب اشـاره بقـر سور٢٨٢نه در ذيل آيـه  تفسير نمـو

دىجون موده شده،به'خاطر اين است كـه زد شمـرن معادل شهادت يك مـرشهادت دو ز
د،لذا يك نفر ديگر به او ضميمـهار گيراست عاطفى و احيانا ممكن است تحت تاثير قـر

ى كند.گيرفتن او جلوار گرشده تا از تحت تاثير قر
د بىد كه شهادت مرارخى مود،در برن بون دليل بر نقصان شأن ز.اگر شهادت دو ز٣

لى بايد بى تاثير باشد در حالى كه چنين نيست،شهادتن به طريقى اوتاثير است شهادت ز
ش''قضايىد هيچ ارزا ثابت مى'كند،در حالى كه شهادت يك مرب رم مطلون يك چهاريك ز

لى شهادتا ثابت نمى'كنـد وى رد چيزة شهادت يك مرّصياى اثبات مال الود؛مثلا برندار
لد شدن طفل كه شهادتنده متواى زا ثابت مى'كند.همچنين شهادت برم آنرن،يك چهارز

د.ث ثابت مى'شوم ارن يك چهارلى شهادت هر زا ثابت نمى'كند وث رى از ارد چيزيك مر
فته است؛مانند:شـهـادتا به طور مطلق پـذيـرن رد شهادت يك زارخى مـو.در بر٤

ا ثابت مى'كند.ن قضيه رن،كه شهادت يك زب جنسى زت يا عيولادت يا بكاراى اثبات وبر
دن فاقد شخصيت و اعتبار بـول شهادت،عدالت شاهد اسـت و اگـر زط قبو.شر٥

د.د معين شود به مناسبت با آن تعداد شهوفته نمى'شد،نه آن'كه در هر مورشهادت  او پذير
دده است:يكى آن'كه شاهد بايد قطع و يقين به مورع بوجه شارد تودر شهادت دو چيز مور

ى غير از علم و اطلاع نباشد،ه'هاى ديگرشهادت داشته باشد،ديگر آن'كه شهادت به انگيز
ساند تا بر اثر شـهـادتا در اين امور مـى'رع رمانند نفع شخصى يا … اين هـم''دقـت  شـار

 احساس و عاطفهOد كه بر اثر غلبـهد دارجودى كه خطـر آن وارد و در موحقيقتى ثابت شـو
٩ايش داده است.ا افزد رد تعداد شهوى حق گذاشته شواندكى پا رو

ابط اجتماعى اخلاقىن در روجايگاه ز
ò{ÓdÓ»ÓK�« ]tÔ� Ó¦Ó� öK]cs¹Ó� ÓHÓdÔ« «Ë�ÚdÓ√Ó…Ó½ ÔÕuÌË Ó�«ÚdÓ√Ó…Ó� Ô◊uÌ� Ó½UÓ²Óð UÓ×ÚXÓŽ Ó³ÚbÓ¹Ús� sÚŽ ³ÓœU½Ó� UÓ�U×ÓOÚs

�ÓWÓ½UÓ²Ó¼UÔLÓ� UÓKÓrÚ¹ ÔGÚMOÓŽ UÓMÚNÔLÓ� UsÓK�« ]tý ÓOÚ¾ÎË UÓJqOÓœ« ÚšÔM�« ö]—UÓ� ÓlÓb�« ]š«KË¿sOÓ{ÓdÓ»ÓK�« ]tÔ� Ó¦Ó� öK]cs¹Ó

�¬ÓMÔ« «u�ÚdÓ√Ó…Ó� dÚŽÓuÚÊÓ≈ –ÚJ Ó�UÓXÚ— Ó»ÒÐ« Ús� Ž wMÚbÓ„ÓÐ ÓOÚ²Î� U�« wÚ−ÓM]WË Ó½Ó−ÒM� wsÚ� dÚŽÓuÚÊÓË ÓŽÓLÓKtË Ó½Ó−ÒM� wsÓ

�«ÚIÓuÚÂE�« ]�ULsOÓ¿ ËÓ�ÓdÚ¹ÓrÓÐ« ÚMÓXÓŽ LÚdÓÊ«Ó�« ]²√ wÓŠÚBÓMÓXÚ� ÓdÚłÓNÓ� UÓMÓHÓWÚMÓ� UtO� sÚ— ÔŠËMÓË UÓ�Ób]JÓXÚÐ JÓKLÓ U
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—ÓÐÒNÓË UÓ�Ô²Ô³tË Ó�Ó½UÓXÚ� sÓ�« ÚIÓ½U²sOÓå ،اى كسانى كه كفر ورزيده'اند،خدا بر«؛)١٢ـ٦٦/١٠(التحريم
دند و بهده كه هر دو در نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما بـوا مثل آورط رن لوح و زن نوز

د،و گفته شد:باابر خدا ساخته نبوان آنها در برهرى از دست شودند،و كارآنها خيانت كر
ان رعوده اند،خدا همسر فراى كسانى كه ايمان آورندگان داخل آتش شويد.و برداخل شو

ا ازايم بساز،و مـرد در بهشت خانه اى برا،پيش خودگارده،آنگاه كه گفت:پـرورمثل آور
انو مريم دخت عـمـرهان.دم ستمگـر بـرا از دست مـرش نجات ده،و مـردارن و كرعـوفر
د دميديم و سخـنـانح خـوا پاكدامن نگـاه داشـت و در او از رود را،همان كسى كـه خـور

د».ان بودارمانبرد و از فرا تصديق كرد و كتاب'هاى او ردگار خوپرور
ى ازا بر الگو پذيرش قائل شده و همـه رنان پاكدامن ارزاى ابعاد اخلاقـى زاسلام بر

ت جمع مذكر»به صور?ÓdÓ»ÓK�« ]tÔ� Ó¦Ó� öK]cs¹Ó�¬ ÓMÔ«u}مايد:«ت مى'كند و مى'فـرنان دعواين ز
òËÓ�ÓsÚ¹ ÓFÚLÓqÚ� sÓB�« ]�U×Ó U?مايد:و در جايى ديگر مى'فـردان.ا حتى مرآمده؛يعنى:همـه ر

�sÚ– Ó�ÓdÌ√ ÓËÚ√ Ô½Ú¦ÓË vÓ¼ÔuÓ� ÔRÚ�sÏ� ÓQÔ�ËÓ¾pÓ¹ ÓbÚšÔKÔÊuÓ�« Ú−ÓM]WÓË Ó¹ ôÔEÚKÓLÔÊuÓ½ ÓIdOÎÅå،و كسانى؛«)٤/١٢٤(النساء
من باشند،آنان داخل بهشتن در حالى كه مؤد باشند يـا زهاى شايسته كنند چه مركه كار
ند».ار نمى'گيرد ستم قرمايى مور خرOدى پشت هستهند،و به قدر گومى'شو

مى'و يكسان است.ق،عمون،در انسانيت و حقود و زاك مراز نظر اسلام،اصل اشتر
ن ـ خديجهگاهى يـك زحى و خلقـى و آ'و تأييد رو(ص)سالت محمـد'اسلام از بعثـت و ر

ليت'اسر دشمنى، مسـئـو'در محيط نا مساعـد و سـر(ص)م'ل اكرسو'ـ آغاز شـد.ر(س)ى'كبر
د و هم مربىن به تنهايى هم تسليت دهنده بوا انجام مى'داد و آن زسالت رسنگين  ابلاغ و ر

تودگى'ها به هر جانب پرسالت؛خانه اى كه از ميان تاريكى'ها و آلواطفال و نگهبان خانه ر
ش يافت.افكند و تا همه آفاق دنيا گستر

أفت ود و مادامى'كه سبـب  رادگى مى'سازچك خانـوامع كوا جوگ بشر رجامعه بـزر
ح انسانى خالى است.مهمتريناده پديد نيايد،اجتماع نيز از روايش بين اعضاى خانوگر

ح مادر در بين اعضاىنده مى'كند تجلى روا زاده گذشت و ايثار راد خانوعاملى كه بين افر
اده آغازچك اجتماع؛يعنى:خانـواحد كـون كه از و.اين است جايگـاه ز١٠اده استخانو

ق اجتماعى غـيـراد بشر از لحـاظ حـقـود.افرح مختل� پـيـش مـى'رود و تا سطـومى'شـو
لى طبيعى آنجـاق اوضع مشابه؛يعنى:حـقـوند و هم وى دارضع مساوادگى…هـم وخانو
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ى در ساختن ابعـادد به طور مساون و مر.پـس ز١١ابر يك'ديگرو مانند يك'ديگر اسـت بر
ندگى مى'كنند.و حتى اگـركت يك'ديگر زاده با مشـارا در خانواجتماع دخيل هستند زيـر

د.اج مى'رود به معرن مرن است كه از دامن زى زسد به خاطر فداكاردى به مقامى'برمر

ابط اجتماعى2 اقتصادى و سياسىن در روجايگاه ز
ى كه ريشـه واده مى'داند آن'هم عضـوى از اجتماع و خانـوان عضوا به عنـون رآن زقر

ى درى از فساد،سطحى نگرسته دورات پيوابسته است.تذكرد او وجواصالت جامعه به و
كت در امور اجتمـاعـى ومشـارندگى و پايبندى به تعهدات،تربـيـت سـالـم و پـاك،امور ز

ائط اجتماعىث با شرى از آن در مباحث اقتصادى مانند اره گيراقتصادى و سياسى و بهر
دهاىنان در دستاوره به دليل نقش بارز زده كه امروزى مد نظر بوابر تعادل و برًآنروز كاملا

عه، باغ، خانه،ندگى معيشتى اعم از كار در مزره زكت عينى آنـان اداراقتصادى و مشار
ه نساء چنيندر سورديده است.ش اقتصادى آنها محاسبه گرات،تعليم و تربيت و…ارزادار

اىبر؛«)٣٢ / ٤(النساء،ò�dKÒłÓ‰U½ ÓBV?OÏ� L]�« UÚ²Ó2Ó³ÔË «uÓ�MKÒ2Ó¡U½ ÓBV?OÏ� L]�« UÚ²Ó2Ó³ÚsÓ åآمده است:
نان '[نيز]'از آنچه'[به اختيار]اى زه اى است،و برده اند بهردان از آنچه'[به اختيار]'كسب كرمر

دهش قائل بونان ارزاى فعاليت'هاى اقتصادى زآن بره'اى است».پس قرده'اند بهر'كسب كر
ł ôÔMÓÕUÓ«ن چنين آمده اسـت:ق زد حقوه در موره بقـرو در سورسميت مى'شناسـد.و به ر

ŽÓKÓOÚJÔrÚ≈ ÊÚÞ ÓK]I?Ú²ÔrÔM�« Ò2Ó¡UÓ� Ó� UÓrÚð ÓLÓ2^¼uÔs]√ ÓËÚð ÓH?Úd{Ô� «uÓNÔs]� ÓdC¹ÓWÎË Ó�Ó²ÒFÔ¼uÔs?]Ž ÓKÓ�« vÚLÔÝulJ ÓbÓ—ÔÁÔ

ËÓŽÓKÓ�« vÚLÔIÚ²dJ ÓbÓ—ÔÁÔ� Ó²ÓŽUÎÐ U�UÚLÓFÚdÔ·ËŠ ÓIÒÎŽ UÓKÓ�« vÚLÔ×Ú2MsO«ا مادامى'كهنان راگر ز؛«)٢٣٦ / ٢ة، (البقر
ده ايد،طلاق گوييد،بر شمـا گـنـاهـىى معين نكـرايشان مهـربـرده و يا ديكى نكـربا آنان نـز

د،وان] خوه [توانگر به اندازه مند كنيد،توعى بهر به نـوا به طور پسنديده،نيست،و آنان ر
ه نساءو در سوران».كارى است] شايسته نيكود.[اين كارسع] خوه [وتنگ'دست به انداز

«اى كسانى كه ايمان؛ ò¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó�¬ ÓMÔ¹ ô «uÓ×q^� ÓJÔrÚ√ ÓÊÚð ÓdŁÔM�« «uÒ2Ó¡UÓåنيم كه: مى'خو١٩آيه 
.ث بريد»اه ارا به اكرنان راى شما حلال نيست كه زده ايد،برآور

ان ذيل تفسير اين آيهد مى'داند و در تفسير الميزال خوا صاحب اختيار امون راسلام ز
الش مى'شدند ايندند و مالك اموث مى'بـرا به ارنش رد زدى كه مى'مرمى'بينيم در قديم مر

آن درا از اين انقياد نجات داده است.اينها نظر قرنان رآمده و زآيه در مقام نهى آن عادت بر
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ت ميل عليه ظلم و ستم''ارن جان استون پيش است.امروز مى'بينيم دانشمندانى چو قر٢٤
نان ازدن زم كرد مى'گويد:محروت نمى'كند و در كتاب خوى سكون در اجتماع امروزبه  ز

١٢د.اد بشر مى'روگ است كه در حق نيمى'از نژنقش'هاى اجتماعى مهم بى عدالتى بزر

ن پيشقر١٤د اما اسلام ن ظلم مى'شوه هم به زم است كه در اجتماعات امـروزمعلو
سميت مى'شناسد.ا به رالش رن در اموده است و مالكيت زن بوق زمدافع حقو

نانحجاب و حضور اجتماعى ز
دان به خاطر اين'كه اقتصادى قائل شده  گفته اند…مرOن ريشهشش زاى پوبعضى'ها بر

ا در خانه'ها نگهدگان استثمار كنند،آنها را مانند برند و آنها ر اقتصادى ببرOهنان بهرد زجواز و
نند و بيرون نروخانه بيرود ازد به خـوا قانع كنند كه خون راى اين'كه فكـر زمى'داشتند و بر

١٣دند.اخلق كرا كار بدى بداند فكر حجاب و خانه نشينى رفتن رر

ت حضرOد.خطبهن نرون از خانه بيرود كه زد ندارجوى وگز چنين طرز تفكردر اسلام هر
سيت''د خاص و عام است.آنچه اسلام بدان معتقد است نه محبو' در شام زبان ز(ع)زينب'

ا مى'بيند؛م آن راقب شوفته است و عوا پذيرن  در خانه است و نه نظامى'كه دنياى جديد آنرز
قت درده كه به طور موعى مجاز بون نوحبس كلـى زد در مجامع.ن و مريعنى:اختلاط ز

ËÓðö�«¹ wÓQÚðsOÓ�« ÚHÓŠU?AÓWÓ� sÚ نساء چنين آمده:«Oهنان بدكار مقرر شد كه در سوراى زاسلام بر

½2ÓzUJÔrÚ� ÓÝUÚ²ÓAÚNbÔŽ «ËÓKÓOÚNs]√ Ó—ÚÐÓFÓWÎ �MÚJÔrÚ� ÓSÊÚý ÓNbÔ� «ËÓQÓ�Ú2JÔ¼uÔs]� �« wÚ³ÔOÔ uŠ Ó²]¹ vÓ²ÓuÓ�]¼UÔs]�« ÚLÓuÚ Ô√ ÓËÚ

¹Ó−ÚFÓqÓK�« ]tÔ� ÓNÔs]Ý Ó³öO «،آنانند چهار شاهد برنا مى'شوتكب زنانى از شما كه مرز« ؛)١٥ / ٤(النساء
شان به پايـانا در خانه حبس كنيد تا عمـربگيريد.اگر چهار شاهد شهادت دادنـد،آنـان ر

اه ديگر اين استد از ران مى'گويند مقصومفسرايشان معين كند».ى براه ديگرسد يا خدا رر
قت است.كه اين حكم هم مو

مانر زدن در مجامع با حفظ حريـم.كت زاسلام با اختلاط مخال� است نه بـا شـر
لىكت در مجالس منع نمـى'شـدنـد ونان از شرده است كـه زنيز همين بـو(ص) 'ل خـدا'سور

 ـرارهمو  ـحريم  نان منع نمى'كندعايت شده است.پس اسلام از حضور اجتماعى زه اصل 
دنمايى و ايجاد فساد در جامعه منع مى'نمايد.لى از خوو

د،د'''ندارجود وى'هايى بى مورى'هايى مضر و سخت گيردر حجاب اسلامى'سهل انگار
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ن در خانه نيست و همچنين'ب تبليغ مى'كند به معناى حبس زنه كه غرشش اسلامى'آن'گوپو
كت در مسائل اجتماعى و سياسى،بلكه بدين معناست كهده نشينى و عدم شربه معناى پر

ى وه گرشاند و به جلـوا بپـوى سر و اندام خويـش رد با بيگانگـان مـوت خون در معاشـرز
ى استات اسلام تدابيره آتشين جنسى در بشر دستـورجه به غريزد.با تودازدنمايى نپرخو

انى كهمت چشم چره،حرضاى صحيح اين غريزدن و هم چنين ارام كردر جهت' تعديل و ر
نان است از همين حقيقت سرشش كه مختص زب پوجوك است و يا ود مشترن و مربين ز

نان است و در هيـچايى مختص زدآرد نمايى و خود.از آنجا كه ميل به خـوچشمه مى'گيـر
ايش'هاى تحريك كننده استفادهدان از لباس'هاى بدن نما و آرد كه مرجاى دنيا سابقه ندار

اى آنان مقرر شده است.شش  نيز بركنند.دستور پو

ىنتيجه گير
د جايگاه وائه ديدگاه دين اسلام در مورى شما است،با هدف ارمقاله اى كه پيش رو

ان محورسيده است.آنچه به عنـوش كتابخانه اى به انجام رنان در اجتماع بـه رولت زمنز
نان وفته شده،تلاشى است در جهت دفاع از حريم انسانى زاصلى اين تحقيق در نظر گر

د وند به همه انسان'ها چه مرسيم مقام خليفة اللهى او كه خـداوجايگاه او در اجتماع و تر
انى داشته است.ن ارزچه ز

ى از بهشت مى'داند و دختـرج ول خروليه آدم و مسئـوا عامل گنـاه اون رد زدين يهـو
مدى شرجون مودند زه و ناپسند است.مسيحيان معتقد بـوى مكروداشتن از نگاه آنان امر

ءدى تبعى و جـزجواى ون دارهمايى زد.در آئين بـرع انسان ندارتباطى به نـوآور است و ار
ن انعكاسى ازس زسيوب مى شده است. در آيين كنفـود محسوهر خومايملك پدر و شو

هر آفريده شده است.فت شواى خدمت و جذب عطود''' است كه برمر
امعل دادند.در جوّده تنزا در حد برنان رده و زنده به گور كرا زان ردر عربستان نيز دختر

ث،حق تحصيلكت در اجتماع،ارد از قبيل شرق طبيعى خونان از حقومتمدن باستانى نيز ز
ده اند.م بوعلم و انتخاب همسر محرو

انآن به عنون در قرفته است؟ زن چه جايگاهى در نظر گراى زآن كريم برند در قرخداو
حى اصيل با مقام خليفة اللهىدات و روجوامت و خلقتى ممتاز از ساير موانسانى صاحب كر
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ىجه به اين'كه او از مقام شامخ مربيگرده با توك بود مشتراست كه در تمام كمالات با مر
دار است.خورت مادر نيز برانسان در كسو

(ع)ند ؟ در مكتب اهل بيتنان در اجتماع چه جايگاهى دارايات زاز منظر أحاديث و رو

ا پسنديده ودن به آنان ردگار و نيكى كرق پروركت،ميمنت و محور رزخير،برOا مايه نان ر'ز
گى'هايىات و ويژنه اسلامى'صاحب چه امتيازنان الگو و نموده اند..زفى كراب معرى ثوامر

ند هنگام اصطفا و انتخابنه كه خداوديد همانگوآن مشخص گرسى''آيات  قرهستند؟ با برر
ا نيزنان رهى از زده،گـرواده الهى انتخاب كـرسالت و تحقق اراى را بـردان رعده اى از مر

ت فاطمهده است.از جمله حضراى تحقق كلمة الله و ظهور مشيت ربوبى انتخاب نموبر
ه كه درن و سارعو،همسر فـر(ع)سى'ت مواهر حضر،مادر و خو(ع)ت مريم'،حضر(ع)ا'هرز

آن به نيكى از آنها ياد شده است.قر
هنگى، اجتماعى،صه'هاى سياسى،فردند كه در عرنانى ظهور كردر صدر اسلام نيز ز
ساندند.ا به اثبات' رن رانمندى زايى داشتند،كه توو حتى نظامى'نقش بسز

فته است ؟نان در نظر گراى زدى و اجتماعى برا در بعد فرقى ردين اسلام چه حقو
دد.ن در اجتماع باعث ايجاد فساد گرآنچه اسلام نمى'پسندد اين است كه حضور ز

ا،ق جزق مدنى،حقون:حقـون در اسلام از جنبه'هاى مختل� چـوق زاحكام حقـو
ال،صفـات،د در احـون و مرت'هـاى زع تفـاوى با لحـاظ مـجـمـوق  اساسـى و ادارحقـو

فته شده است كـهايط اجتماعى و اقتصادى آنان در نظر گرانمندى'ها،استعدادها و شـرتو
د.ن ندارفيع زمنافاتى با جايگاه ر
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